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  شافعیهو  امامیه نزد حقوقیاستنباط احکام فقهیدر  قیاسکاربرد  واکاوی

 

  چکیده:
است که  چنینغالب  باور .بین آنهاست مشابه علت به سبب وجوداصلی به فرعی حکمی از سرایت قیاس 

فقهای امامیه نسبت به کاربرد از دیرباز ادامه دارد.  منفیرویکرد این و قیاس را قبول نداشته  ،فقهای امامیه

منصوص العله و قیاس  از قیاسحقوقی فقهی قیاس در کلیه امور شرعی به دیده تردید نگریسته، اما در احکام

العله را ، ولی قیاس مستنبطاندبکار برده آن را با عناوین دیگری مانند تنقیح مناط و، اندبهره گرفتهاولویت 

را برای استنباط فقهای شافعیه در صورت فقدان حکم فقهی در قرآن، سنت و یا اجماع، قیاس نپذیرفته اند. 

و آن را یک ضرورت دینی جهت صدور فتوا و قانون گذاری  دانستهحجت  حقوقیفقهی و صدور احکام

  .دانندو یکی از راههای شناخت و بیان احکام می

العله نزد امامیه و شافعیه مورد بررسی قرار گرفته است. کاربرد قیاس مستنبطحجیت قیاس و در این پژوهش 

همچنین به دلیل عدم ، هاا عنایت به بشری بودن آنحقوقی باحکام فقهیشافعیه به دلیل ادراک علل احکام در 

استفاده از قیاس را جایز می راوان، و بروز مسائل مستحدثه فامکان دسترسی به علل واقعی تمامی احکام، 

حقوقی را بر مبنای تنقیح مناط و استلزامات عقلی پذیرفته اند، که این هر دو امامیه صدور احکام فقهی دانند.

و در عمل نیز احکام  العله شافعیه تشابه زیادی دارنداز کارکردهای عقل هستند و از این روی با قیاس مستنبط

. لذا اندصدور یافتهالعله قیاس مستنبطبر اساس فقهی امامیه یافت می شود که  مستنبط زیادی در کتب

 گیری از قیاس میان امامیه و شافعیه وجود دارد.ای در بهرهبرخلاف تصورات رایج، شباهت گسترده

 

 .تنقیحاستنباط، فقه، ، عقلقیاس،  :کلید واژه ها
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 مقدمه. 1

رسالت مذاهب اسلامی بوده است. و اصول از مسائل دیرین در فقه  ،مسئله قیاس و چگونگی برخورد با آن

حکمی که بدین  ، استحقوقی از منابع و ادله معتبر احکام و مقررات فقهی استنباط و استخراجاصلی فقیه 

گردد، معتبر است. نکته قابل توجه در فرآیند استنباط و اعتبار بخشی به حکم استخراج ترتیب حاصل می

حقوقی به آنها مراجعه شده است. لذا حکمی ار و حجیت منابعی است که برای استنباط حکم فقهیشده، اعتب

شود در صورتی معتبر است که از منابع معتبر و مورد قبول شرع استنباط گردد. که از سوی مجتهد استنباط می

و  ت که فقهای امامیهاز جمله مباحثی اسحقوقی در استنباط احکام فقهیقیاس و کاربرد آن در این بین 

امامیه  دارند و هر یک از طرفین در دفاع یا رد آن دلایلی ارائه نموده است.نظر آن اختلاف مورد در  شافعیه

ابزار عقل کارآیی دارد، مردود اند و قیاس را که با دمیحقوقی عقل را چهارمین مبنای استنباط احکام فقهی

محل آراء متضاد و اظهارنظرهای گوناگونی قرار داده است و مدتها این تفاوت دیدگاه، قیاس را شمارد. می

در میان آنها قیاس و انواع آن به شیوه های متفاوتی مورد قبول واقع  و را به خود مشغول داشته یینذهن اصول

 گردیده است. 

بت مطلق قیاس و توان شافعیه را مثولی نمی ،طرفین در دو جانب نفی و اثبات مطلق قرار دارند ،به طور کلی

آن دانست. بلکه نسبت به اقسام قیاس، شرایطش، کیفیت نفی و اثباتش و طرق استدلال امامیه را نافی مطلق 

مشهور قیاس  ت باموافقبه شافعیه امامیه به مخالفت با قیاس و بر حجیتش با هم تفاوتهایی دارند. بطور عموم 

چنین است. هم مصداق استفاده از قیاستوان یافت که زیادی را میر فقهی امامیه موارد اند؛ گرچه در آثاشده

خذه کرده و بر همین اساس نظرات افقها یکدیگر را به اعمال قیاس مؤکه  شدهدر موارد متعددی مشاهده 

یکدیگر را رد نموده که لازم است در آنها دقت نظری بیشتری به عمل آید و حقیقت مطلب و عوامل 

العله، قیاس اولویت و تنقیح مناط مورد قیاس منصوصلاف برداشتها مشخص گردد. تو اخگونه ابهامات این

العله بین فقهای امامیه و شافعیه قبول بعضی از فقهای امامیه و شافعیه است، اما در خصوص قیاس مستنبط

 اختلاف نظر است.

تعریف قیاس نزد در این پژوهش جهت تبیین موضوع چند سوال اساسی بدین شرح مطرح گردیده است؛ 

قیاس مردود و باطل نزد است؟  چگونه؟ امکان عقلی قیاس و حجیت آن نزد امامیه امامیه و شافعیه چیست

العله با قیاس مستنبطیه امامآیا بین استلزامات عقلی و تنقیح مناط چه نوع قیاسی است؟ و شافعیه ائمه امامیه 

ارائه نگاهی نو نسبت به قیاس و پاسخ به این سوالات و به منظور پژوهش  اینتشابهی وجود دارد؟ شافعیه 

تا موجب ایجاد نوعی  ،نگاشته شده استو شافعیه از نظر امامیه حقوقی کاربرد آن در استنباط احکام فقهی

دهد که اکثر مبانی تجربی در این باره نشان میمرور بر هر چند . همگرایی و تقریب بین مذاهب گردد

 اند. تأکید کرده و شافعیه های قبلی بر اختلاف گسترده نظری میان فقهای امامیهپژوهش
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 مفهوم شناسی -2

  قیاس در لغت -2-1

چیزی گیری دازهیعنی ان« تَقْدِیرِ شَیْءٍ بِشَیْءٍ»به معنای گرفته شده و « قَوَسَ»ریشه واژه قیاس در زبان عربی از 

یاساً( ، قِیسُقِ، یَ اسَ در زبان عربی در باب ثلاثی مجرد )قَ (5/40، ق1399. )ابن فارس، است با چیز دیگری

( به کار 8/424، ق1414یاساً( )زبیدی، سه و قِقایَ، مُسُایِقَس، یُایَو ثلاثی مزید )قَ( 9/179م، 2001ازهری، )

، ق1399. )ابن فارس، وسیله ذراع اندازه گرفتمه یعنی جامه را ب« راعِالذِبِ الثوبَ قستُ»گفته شده:  رفته است.

به  قیاس (3/76، ق1421، نکری) .اندازه گرفتمبا چوب نیشکر را زمین  یعنی« القصبةبِ رضَالأ ستُقِ»( یا 5/9

بین دو امر را یعنی « قَایَسْتُ الْأَمْرَینِْ مُقَایَسَةً وَقِیَاسًا» :شدهگفته نیز به کار رفته است،  مساوات و برابریمعنای 

تر ، ولی معنای اول معروفبیان شدهاین دو معنا گرچه در لغت ( 262، صق1420)رازی، . با هم مقایسه کردم

آن لحاظ شده، نیاز قیاس به دو طرف است که یک طرف است، و به هر حال آنچه در هر دو معنای لغوی 

 . شودبا طرف دیگر سنجیده می

، ق1407گردد. )جوهری، اصل تلقی می قیاس در علوم طبیعی، ریاضی و روانشناسی نیز به عنوان یک

2/360) 

 

  فریقینقیاس در اصطلاح  -2-2

 تعاریف اصولیین برای قیاس شرایط و ویژگیهای مختلفی است. ،قیاس در علوم مختلف دارای مفهوم
الحکم در علت حکم الحکم با شیء معلومفقهای امامیه، به همانندی شیء مجهول. اندگوناگونی ارائه کرده

کند و از منظر فقه به حکم الحکم را استنباط میحکم شیء مجهولقیاس، فقیه به وسیله  گویند.شرعی، قیاس 

الحکم به جهت اشتراک آنها در علت حکم، قیاس الحکم با معلوماهل استنباط به همانندی مجهولفقیه و 

( به تعبیر دیگر واژه قیاس عبارت است از ایجاد برابری میان حکم 1/89، ش1365شود. )گرجی، گفته می

نظر فقهای  ازمنصوص )اصل( با حکم بدون دلیل )فرع( در حکم شرعی به خاطر تساوی آن در علت حکم. 

قیاس همان تمثیل منطقی است که از مقایسه دو چیز با یکدیگر، حکمی برای انسان حاصل می شود. امامیه 

که دارای  یاست و به موضوع دیگر یدر هر موردی که حکم قانون ناظر به مورد خاصدانان امامیه حقوق

قیاس وسیله گسترش حکم خاص به مورد . لذا اندشود، قیاس گفتهسرایت داده  ،شباهت کامل با آن است

 ( 210، صش1386یا موارد مشابه است. )کاتوزیان، 

 در قبلاً که خبری با موافق نظری دلایل، به استناد با که است آن قیاس»گوید: در تعریف قیاس می شافعی

 پیروی آن از است واجب که هستند حقی شاخص منبع، دو آن زیرا شود، طلب شده، ذکر سنت و قرآن

ای از ش فرض اساسی است که حکم هر واقعهاین تعریف مبتنی بر این پی (40ص ،ق1357 شافعی،)« .شود

، و برای دارد اما وجودی پنهان و مستور( 89،نحل)« تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ» ؛پیش در کتاب خداوند، موجود است

جستجویی است برای کشف این حکم موجود  ،. بنابراین اجتهاد در حکماست شناسایی آن نیازمند اجتهاد
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شود که در قلمرو کتاب و کننده تنها در این امر خلاصه میمجهول. وظیفه عمده مجتهد یا قیاسبالفعل، اما 

شافعی از نظر  موجود بالفعل را آشکار و معلوم کند.ولی ها و دلایلی را بیابد و این حکم مجهول سنت، نشانه

ای برای این است که هر حادثه هاوجه مشترک آنو  رای بیان یک معنی هستنددو اسم بقیاس و اجتهاد 

مسلمان پیش آید، یا حکم لازمی در مورد آن وجود دارد یا به شیوه حق و درست چیزی بر آن دلالت 

شود و اگر در مورد آن حکم کند. بنابراین اگر در مورد آن، حکم معینی وجود داشت، از آن پیروی میمی

شود. پس اجتهاد میبرای آن جستجو وه حق و درست شیه دلیلی ب ،معینی وجود نداشت، از طریق اجتهاد

قیاس عملی اجتهادی برای کشف حکم موجود در متون لذا  (477ص ، ق1357شافعی، )« همان قیاس است.

آشکار  :گرچه این حکم، مخفی یا پنهان مانده باشد. بنابراین کتاب متضمن دوگونه دلالت است است، دینی

های ظاهری موجود در کتاب و سنت( به مدلول )یا حکم موجود مجهول(، انهنش) انتقال از دلیللذا و مضمر. 

ظاهر این  (189-187، ص ق1357)شافعی، . داردارتباط میان آن دو و آگاهی در مورد علم نیاز به کسب 

نیز هور فقها مجنیاز به اجتهاد دارد.  و قیاساست تر از قیاس اجتهاد عام زیرا ؛اشتباه استشافعی سخن 

از  قیاس زیرا قیاس به اجتهاد کردن نیاز دارد و ؛باشدتر از آن میمعتقدند اجتهاد غیر از قیاس است و عام

در جهت به دست آوردن  یعنی تلاشچون اجتهاد  ،است. ولی اجتهاد به قیاس نیاز ندارداجتهاد مقدمات 

 دارد و سایر ادلهمجمل تبیین د به بحث حمل مطلق بر مقید، تخصیص عام، حکم شرعی است که نیاز به ورو

  و این در قیاس وجود ندارد.

؛ این تعریف هم صحیح نیست زیرا« ستخراج الحقالجهد لإبذل »اند: ای دیگر در تعریف قیاس گفتهعده

دهد. روی نمی قیاس است اما بذل الجهد در آن قسامخواهیم گفت قیاس جلیّ از ا چون ،جامع افراد نیست

 ،چون فقیه در سایر أدله هم مانند کتاب و سنت و اجماع برای استخراج حق ،مانع اغیار هم نیستهمچنین 

القِْیَاسَ حَمْلُ » اند:غزالی و ابوبکر باقلانی در تعریف قیاس گفته (3/184تا، دی، بی)آمکند. بذل جهد می

)جوینی،  1«حُکْمٍ أَوْ صِفَةٍ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِی إِثبَْاتِ حُکْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْیِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرٍ جَامِعٍ بیَْنَهُمَا، مِنْ إِثْبَاتِ 

ا وجود منظور از معلوم، شکل محمول است، زیرا حمل معلومی بر معلوم دیگر از حیث عدم ی (2/5،ق1418

رد فرع إلى أصل »اند: ای دیگر در تعریف قیاس گفتهشود. عدهاست؛ لذا لفظ معلوم شامل هر دو جهت می

تعریف یاد شده، تعریف به ماهیت و حقیقت نیست، بلکه ( 1/174،ق1410)ابویعلی، 2«بعلة جامعة بینهما

تعریف به مورد قیاس است. زیرا ماهیت قیاس، مساوات و برابری بین اصل و فرع نیست، بلکه نوعی استنباط 

 حکم، بر اساس مساوات و برابری میان اصل و فرع است. 

                                                           
 . قیاس حمل کردن و ملحق ساختن معلومي بر معلوم دیگری در اثبات حکم برای آن دو یا نفی حکم از 1

 هاست.باشد از جهت جامعی که بین آنآن دو می
هاست و آن جامع علت ثبوت . یعنی؛ قیاس اجرای حکم اصل در فرع است از جهت جامعی که بین آن 2

 حکم در اصل است.
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ا قیاسی که فرعش معدوم و یرباطل است؛ الف: جامع نبودن، زدیگر دو جهت از این تعریف همچنین 

حمل چیزی بر غیر خودش و اجرای حکم بر آن، گاهی غیر  -شود. بن خارج میلذاته است از آممنوع

ا غزالی و باقلانی ر تعریف( لذا جمهور محققین 3/185تا،جامع است، پس قیاس نخواهد بود. )آمدی، بی

 ( 198ص ،ق1419)شوکانی، اند.اختیار کرده

؛ بعضی بر این باورند که قیاس مانند کتاب و سنت دلیل نظر دارنددر ماهیت قیاس اختلاففقهای شافعیه 

که قیاس را دلیل  حاجبالی و ابنآمد است و برخی دیگر معتقدند قیاس عمل مجتهد است. کسانی چون

 و کسانی چون( 3/5، ق1406نی، )اصفها« مُسَاوَاةُ فَرْعٍ لِأَصلٍْ فِی عِلَّةِ حکُْمِهِ»: انددانند در تعریف آن گفتهمی

نه عمل من أ»: انددانند در تعریف آن گفتهمیمجتهد که قیاس را عمل و فعل باقلانی، فخر رازی و بیضاوی 

و أشتراکهما فی العله و حمل معلوم علی معلوم آخر لإأصل لوجود العله فیه أعمال المجتهد مثل تشبیه فرع بأ

تر است؛ زیرا تعریف باقلانی و یارانش قوی( 476، صق1423)منیاوی،« ستخراج الحکمإبذل الجهد فی 

 .قیاس بر فعل مجتهد صادق باشدکه ای تعریف شود گونهبه باید و  دهدقیاس عملی است که قایس انجام می

ی در شود و موجب علم یا ظن او نسبت به حکم شرعقیاس عملی است که از فرد قیاس کننده صادر میلذا 

گردد، وجود اشتراک و شود و آن چه باعث پیدایش این علم یا ظن میموضوع مستحدث فاقد نص میآن 

 ست که میان فرع و اصل وجود دارد. مشابهت و قدر جامعی ا

 

  فریقیننزد  اقسام قیاس. 3

 ؛ترین و پر کاربردترین آنها عبارتند ازاند که از معروفاقسام متعددی برای قیاس ذکر کرده

ن نص، علت حکم نیز به صراحت از راه نص معتبر آمده باشد و در آهرگاه حکمی : العلهقیاس منَصوص. 1

رع دیگری باشد، به آن ی حکم اصل به فیا به اشاره بیان شده باشد و مجتهد با تشکیل قیاس درصدد تسرّ

آمده باشد که شراب انگور روایتی  برای مثال اگر در (311، صق1418العله گویند. )حکیم، قیاس منصوص

کنندگی است. از این نتیجه شود که علت حرمت آن، مستکننده است، معلوم مینخورید؛ زیرا که مست

است. به این قیاس، قیاس جَلِی یا مُصَرّح العله هم حرام کننده باشد، شود که هر چیز دیگری هم که مستمی

  (252، 251م، ص2007 ،ینیحس. )شودگفته می

بر علت آن را فقیه  ؛ اماذکر نشده است« اصل»العله علت حکم در در قیاس مستنبط :العلهقیاس مُستَنبَطُ. 2

مانند  (252، 251م، ص2007،ینیحس. ). نام دیگر این قیاس، قیاس خفی استکنداساس ظن غالب بیان می

داند. قصر نمودن نماز در سفر، که شخص فقیه بر اساس ظن غالب، علت قصر را وجود مشقت در سفر می

 ولی به این علت در آیات و روایت، تصریح نشده است.

)مکارم  وجود دارد« فرع»تری در صورت قویگونه از قیاس، علت حکم اصل، به در این: قیاس اولویت. 3

حرام « فرع»تری حکم باشد، به صورت قوی حرمت از این رو اگر حکم اصل، (519، صق1428شیرازی،

در قرآن آمده  باشد، با قطعیت بیشتری حکم فرع را باید واجب دانست؛ مثلاً  وجوب است و اگر حکم اصل
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گفتن به پدر  «اُفّ»بودن حکم حراماز ( 23،اسراء) .آمیز( نگوییداهانت )واژه« اُفّ»است که به پدر و مادر، 

زدن پدر و مادر، بدتر از گفتن  زیراها نیز حرام است؛ شود که زدن آنو مادر، با قطعیت بیشتری فهمیده می

قیاسی گوید: شافعیه در مورد این قیاس می (252، 251م، ص2007،ینیحس. )ها استآمیز به آنکلمه اهانت

 شود.و بدان قیاس مماثلت گفته می برای کسی مخالفت با آن جایز نیست که، است در مثل معنای اصل

توان نظیر این که خداوند مرتبه ضعیفی از یک فعل را حرام بداند که در نتیجه، می (40ص، ق1357)شافعی، 

 نیز مشهور است و قیاس علتاین قیاس به  آن به طریق اولی حرام خواهد بود. ترحکم کرد که مرتبه شدید

ر نصی بر علتش وجود داشته باشد مخالفت با آن جایز نیست. رویانی این سخن شافعی را بر قیاس جلی اگ

امیده شده ن «مفهوم الموافقه»( این قیاس نزد بعضی از شافعیه 11/261، م2009رویانی، حمل کرده است. )

 است.

موضوعی که درباره آن حکمی شرعی های نوعی قیاس است که در آن با بررسی ویژگی: تنقیح مناط. 4

شود و درباره هر هایی که در حکم نقش دارند، ملاک حکم شناخته میوجود دارد و کشف ویژگی

در این مورد  (96،صق1368،یجنات. )شودموضوعی که آن ملاک را داشته باشد، آن حکم هم جاری می

م منصوص شرعی است و گزینش یک ای از خصوصیاتی که همراه موضوع دارای حکفقیه با الغای پاره

ی علت حکم است، آن حکم را به مورد مشابه تسرّ خصوصیت، با وصف آنکه چنین خصوصیتی قطعاً

 ( 238، صق1412دهد. )فاضل تونی،می

اصل و بخش دیگرش به بخشی از اصل یک قیاسی است که بخشی از آن به بخشی از . قیاس مشابهت: 5

شود، قیاس می با آن ،باشد هت اولویت بیشتری داشتهاهر کدام از این دو نوع در شب .دردیگری شباهت دا

اگر با یکی از آن دو اصل در دو خصلت شبیه و با اصل دیگر در یک خصلت شبیه باشد، به اصلی  مثلاً

بعضی  (7/99، ق1410؛479 -478ص  ،ق1357شافعی، )شود که در دو خصلت با او شباهت دارد. ملحق می

اختلاف دارند.  شتعریف براند و الشبه نامیدهاین نوع قیاس را قیاسشافعیه گان کنندقیاس زا

داند و آن قیاسی است که شافعی قیاس ضعیف را جز در قیاس شبه، معتبر نمی (289، صق1403)شیرازی،

هر کدام علیه، مشابهت داشته باشد که در این صورت فرع با علت حکم، بین فرع و چند اصل منصوص

 تری داشت، بدان ملحق می شود.شباهت بیش

 

  حجیت قیاس نزد امامیه. 4

( 5/11، ق1420)علامه حلی، العله را قبول دارند. قیاس منصوص در مقام اثبات و عمل به قیاس، های امامیهفق

 (2/344، ق1410دارند. )آل عصفور،  نظربا هم اختلافتنقیح مناط  و قیاس اولویتاما در مورد پذیرش 

تا جایی  را قبول ندارند (العلهقیاس مستنبط) ظنیاین است که آنها قیاس فقهای امامیه مشهور منقول از ولی 

باشد تا جایی که هیچ شک و عمل به قیاس از ضروریات مذهب می حرمت»که میرزای قمی گفته است: 
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کننده ، وجود آیات نهیهاآن دلیلترین و مهم( 3/131، ق1430« )ندارد.مت عمل به آن وجود تردیدی در حر

 . از پیروی ظن و روایات متواتر در منع عمل به قیاس است

کند. خداوند در برخی از آیات آیاتی از قرآن، به صورت مطلق، عمل به ظن و پیروی از گمان را نهی می

گر برخی دیگر بیان( 17،)اسراء« ولاتقَفُ ما لَیسَ لَک بِهِ عِلم»فقط از علم پیروی کنند. دهد که دستور می

 «واِنَّ الظَّنَّ لایُغنی مِنَ الحَقِّ شیئًا»کند: نیاز نمیگاه انسان را از حق بیاین است که ظن و گمان هیچ

واَن »: در برخی از آیات، از نسبت دادن چیز غیر مقطوع و غیر معلوم به خداوند، نهی شده است (10،)یونس

به قیاس، پیروی از امر ظنی و نسبت دادن آن به خداوند است ( عمل 169،)بقره« لاتَعلَمون تقَولوا عَلَی اللّهِ ما

د، مگر ظنی ندانیات به طور مطلق ظن را غیر معتبر میاین آ. عنه استو بر اساس عموم آیات یاد شده، منهی

 اعتبار ظن حاصل از قول دو شاهد و ظن مربوط به استقبالکه به دلیل خاص از شمول آیات خارج شود و 

به دلیل خاص از تحت عموم آیات ناهی خارج شده است و دلیلی خاص  خبر واحد مانند ظن حاصل ازقبله، 

برای خروج قیاس ظنی از شمول آیات ناهی از اتباع ظن وجود ندارد. بنابراین بر اساس آیات، عمل به قیاس 

 .ممنوع خواهد بود

شود؛ با توجه به سیاق آیات مذکور، جملگی آنها در مقام بیان نهی از در پاسخ به این استدلال گفته می

پیروی از ظن در اعتقادات و باورها هستند و انسان باید در مسائل اعتقادی از یقین پیروی نماید. در حالی که 

-این آیات در این مقام صحیح نمی حجیت ظن در احکام فقهی غیر اعتقادی است. لذا استدلال بهاز  بحث

مشهور روایت چند به نقل اختصار وجود دارند که برای قیاس بر منع روایات متواتر باشند. از سوی دیگر 

 .دگرداکتفا می

انّ اصحاب القیاس طلبوا العلم بالقیاس فلم یزدادوا من الحق »امام صادق )ع( روایت است که فرمود:  از. 1

 ( 1/57، ش1363)کلینی،  1«إلاّ بعداً

دوران امام صادق )ع( گروهی از فقیهان که تعدادشان رو به افزایش توان گفت: در تبیین این روایت میدر 

یابی یافتند که با علتیابی در احکام آورده بودند و چون امری منسوب به شرع را میداشت، روی به علت

شمردند. لذا در چنین فضایی امام صادق )ص( چنین فرمایشی عقلی آنها مطابقت نداشت، آن را مردود می

 اند. ان مخالف قیاس نبودهوگرنه ایش بیان کرده استرا 

ها و لاتقضی السنة لاتقاس، ألا تری أن المرأة تقضی صوم»امام صادق )ع( روایت است که فرمود:  از. 2

براساس این روایت، اگر قیاس ( 1/57، ش1363)کلینی،  2« السّنة إذا قیست محق الدینصلاتها؟ یا ابان، انّ 

از روزه افضل است؛ حال آنکه  نماز شود؛ زیراظنی جایز باشد، قضای نماز بر زن به طریق اولی واجب می

                                                           
کنند؛ حال آنکه چیزی جز دوری ه اصحاب قیاس، علم را از طریق قیاس طلب میبه درستی ک. یعنی:  1

 .شوداز حق، بر آنها افزوده نمی
و نفاس )روزه  بینی که زن به دنبال پاکی از حیضشود، آیا نمیسنت رسول الله )ص( قیاس نمی. یعنی:  2

قیاس شود، به طور جدی نابود  ابان، اگر سنتای  کند.کند، ولی نمازش را قضا نمیاش را قضا می اش(
 .گرددمی
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. ایرادی بر استدلال به این روایت وارد است؛ در این قضای روزه واجب است و قضای نماز واجب نیست

العله نگاه به قیاس در احکام ه است، در حالیکه در قیاس مستنبطبادات نهی شدروایت از قیاس در حوزه ع

 غیر عبادی است.  حقوقیفقهی

شما را با قیاس چه کار است؟ همانا کسانی که پیش از ». از امام کاظم )ع( روایت شده است که فرمود: 3

ن داشتید، آوقتی رخدادی برایتان به وجود آمد که در آن علم  شما بودند بر اثر عمل به قیاس هلاک شدند.

با دست به دهانش  تدانستید، به اینجا رجوع نمایید و حضررا بازگو کنید و چون امری رخ داد که نمی

 (27/38، ق1403 )حرعاملی،« اشاره کرد.

و اول کسی که قیاس کرد،  اقوامی خواهند آمد که قیاس کنند و اینها دشمنان دین هستند»روایت دیگر؛ . 4

« از جدالی که ایجاد شک کند، برحذر باشید و آن کس که از ما تخلف کند، هلاک خواهد شد. ابلیس بود.

 (   27/44، ق1403)حرعاملی،

و  ،شود که مردود دانستن قیاس در شرایطی است که سنت وجود داشته باشدمیاستنباط از این روایات 

برای بیان  کردند وسنت و به خصوص خبر واحد توجه نمیاند با دلایلی که داشتند، چندان به کسانی بوده

این روایات در رد قیاس استناد یی که به بسیاری از فقهاآوردند. از سوی دیگر احکام به قیاس روی می

واصله از سوی شارع، رسند، با استناد به حکم چون به استلزامات عقلی مانند مقدمه واجب می نمایند،می

دانند. در اینجا عقل و نظر را تخلف از آن را مستوجب مجازات می لوازم عقلی آن را هم واجب شرعی و

دهند؛ ولی اگر )در قیاس( علتی با عقل تحصیل گردد، استناد آن به حکمی شرعی فتوا می حاکم کرده، به

کته وقتی بیشتر محل تأمل دارد که مستقیما از عقل دانند. این نرمعتبر و افتای به آن را حرام میآن را غی

 )مستقلات عقلی( برای به دست آوردن حکم شرعی استفاده شود.  

سابقه نیست، بلکه مورد عمل هم بوده و از همین جهت ایات و وضع حکم شرعی، نه تنها بییابی در روعلت

که ه اختلافی وجود ندارد، جز آنالعلوافق )فحوی الخطاب( و قیاس منصوصماست که در حجیت مفهوم

دانند. بلکه معتقدند استفاده از این روش به معنای گنجاندن صغرایی گروهی از فقهای امامیه آن را قیاس نمی

( همچنین علما علاوه بر آنکه 2/176،177، ش1370است تحت کبرایی که از شارع رسیده است. )مظفر،

اند؛ گرچه همه آن علل از ای بعضی از آنها عللی هم ذکر نمودهاند، براحکام الهی را ناشی از نص دانسته

بردن به علت ایجاد حکم لذا اگر قیاس به معنای پیشود. نوع نص و مدار و ملاک حکم محسوب نمی

حقوقی، آن هم با ابزار عقل باشد، چنین امری بدون اشکال است؛ چنانکه تأکید بر اهمیت عقل و استناد فقهی

گر این امر است. اما باشد، بیانحقوقی که مورد تأیید امامان شیعه نیز میبردن به احکام فقهیبه آن در پی

اینکه اگر امری از شارع مقدس نقل گردید و با داوری عقل منافات داشت، مردود تلقی گردد، به هیچ وجه 

انتقاد قرار گرفته و رد مقبول نیست و قیاس به این معنا که در دوره ائمه شیعه متعارف بوده، سخت مورد 

 شده است، و اکثر قریب به اتفاق روایات وارده از ائمه شیعه ناظر بر چنین موضوعی هستند.    
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  امکان عقلی قیاس نزد امامیه. 4-1

ای به دلیل امکان عقلی قیاس از بحثهای چالش برانگیز در فقه امامیه است و موافقان و مخالفانی دارد و عده

-اند. سیدمرتضی در نقد این دیدگاه میحقوقی را به قیاس محال دانستهس، استناد حکم فقهیظنی بودن قیا

هستند. از جمله؛ خوب بودن تجارت هنگام  ظن غالببسیاری از احکام عقلی و فقهی، پیرو »گوید: 

ای در آن، وجوب اندیشه در شناخت سودآوری آن، قبح رفتن به مسیری در صورت گمان به وجود درنده

کردن ، وجوب شناخت فرستادگان و تفکر در معجزات آنها، وجوب رویدهنده خدا هنگام دعوت یک ندا

گذاری خسارتها ها، قیمتها، تعیین ارش جنایتگیری نفقههبه جهت آن، اندازغالب به قبله هنگام وجود ظن 

-)علم« .استشمار و.... همگی از قبیل ظن در حوزه عقلیات است. بنابراین وابستگی احکام فقهی به ظن، بی

حلی نیز به امکان عقلی قیاس باور داشته و برخی از انواع قیاس را نیز ( محقق678-2/677، ق1346الهدی، 

. اگر دلیل شرعی بر قیاس یافت شود، جایی برای 1»گوید: داند و در نقد دیدگاه مخالفین چنین میمعتبر می

. بسیاری از مسائل 3شود که دسترسی به علم نیست. . قیاس در جایی به کار برده می2ترس از مفسده نیست. 

( ایشان 184-183ص ،ق1403« )گیرند.دیات، ارث، نفقات و دادوستدها هستند که در عمومات جای نمی

اگر گفته شود قیاس ظنی است و ظن برای حجیت نیاز به اماره دارد. در پاسخ گفته »گوید: در ادامه می

این که شود. اند؛ مانند دوران و سبر، حاصل مین اشاره کردهاس به آهایی که مثبتین قیشود: اماره با راهمی

ای است که دلالت بر تعلیل صفت، از میان برود، امارهحکمی با وجود صفتی وجود یابد و در نبود آن 

که ناشی از دلیل انسداد است، برای استنباط حکم  همچنین وقتی ظن مطلق (185، صق1403« )کند.می

العله، اگر چه علت ظنی هم باشد، از مصادیق ظنون معتبر محسوب فقهی به کار برده شود، قیاس مستنبط

-تی چنین قیاسی را مردود دانست، مگر آنکه نظر فقیهانی از امامیه مانند محققتوان به راحخواهد شد و نمی

    دانند.   و امثال ایشان پذیرفته شود که نامعتبر بودن قیاس را امری تعبدی و از ضروریات مذهب می قمی

 

  العلهمستنبطبا قیاس و تنقیح مناط وجه تشابه استلزامات عقلی . 4-2

-بطور صریح و روشن دلیل عقل را به عنوان دلیل وصول حکم فقهی نقل کرده است، ابناولین کسی که 

زمانی که حکمی در کتاب و سنت و اجماع یافت نشد، برای صدور »گوید: ادریس است. ایشان چنین می

فقهای امامیه منبع عقل  ،( با توجه به سیر تاریخی1/49، ق1410« )شود.حکم فقهی به دلیل عقل تمسک می

اند، ولی در مورد اعتبار عقل حقوقی به صورت کلی پذیرفتهکی از منابع استنباط احکام فقهیرا به عنوان ی

توان حقوقی را میکمتر استنباط فقهیاند. نظر داشتهمستقل، چنانکه در عرض منابع دیگر باشد، اختلاف

باشد، چون استدلال صحیح، جز با عقل ممکن نیست. یافت که در آن ردپای عقل، مشهود و ملموس ن

حقوقی، استلزامات عقلی یا ( یکی از تقسمات عقل در استنباط احکام فقهی2/139،ش1390)شریعتی، 

بیند. که آن را ملازمات عقلی غیرمستقلات عقلی است، احکامی را که عقل لازمه حکم موجود شرعی می



10 
 

لوازمی عقلی داشته باشد و شارع این لوازم  فقهیوقتی اجرای حکم ( 1/187، ش1370اند. )مظفر، نیز نامیده

شوند. را بیان نکرده باشد، ولی عقل به لزوم انجام یا ترک آن لوازم حکم کند، استلزامات عقلی نامیده می

احث ه مباجزاء و نظایر آنها که از مقول دلالت نهی بر فساد، مانند مباحث؛ مقدمه واجب، اجتماع امر و نهی،

عقلی هستند. در همه این مباحث، استدلال و دلیل عقلی معطوف به کبرای شرعی احکام است. یعنی یک 

، ش1386باشد. )کاتوزیان، ها میقضیه شرعی وجود دارد که عقل بر اساس آن اثبات کننده سایر مقوله

عقل برای تحقق آن، امر یا در استلزامات عقلی با عنایت به آنکه شارع حکمی را مقرر فرموده و ( 2/269

نماید، بدون آنکه در زبان شارع چنین داند، فقیه این لزوم عقلی را وجوب شرعی تلقی میاموری را لازم می

 حکمی یافت شود. 

العله انجام می دهند، با در قیاس مستنبطفقهای امامیه در بحث تنقیح مناط همان عملکرد فقهای شافعیه را 

پذیرند، ولی امامیه در تنقیح مناط وقتی حاصل قیاس را چه قطعی و چه ظنی باشد، می این تفاوت که شافعیه

دهند که مناط قطعی باشد؛ زیرا در این صورت مثبت حکم حکم را از اصل به فرع، نفیاً یا اثباتاً تسری می

ند که یکی از گزینهای متعددی را برمیبردن به علت حکم، راهکنندگان برای پیقیاسشرعی خواهد بود. 

شود و هریک از این آنها روش سبر و تقسیم است. در این روش علل مختلفی برای حکم شرعی فرض می

گیرد و چون تشخیص داده شده که فلان خصوصیت، علت ا ابزار عقل مورد واکاوی قرار میعلل مفروض، ب

عنوان ملاک تعیین  مرتبط با حکم است و دیگر خصوصیات ارتباطی با حکم ندارد، آن خصوصیت به

شود تا در هر جای دیگر هم یافت شد، حکم شرعی بر آن بار شود، هر چند در زبان شارع نیامده باشد. می

کنندگان بر این امر تاکید دارند که حکم اصل باید از طریق سمع )نقل( از طرف شارع به همین جهت قیاس

گردد، چنین حکمی رکن اصلی قیاس به حساب رسیده باشد و اگر حکمی از راه عقل برای موضوعی ثابت 

وقتی به نحوه به  از این منظر قیاس به استلزام عقلی بسیار نزدیک است، (127تا، صآید. )غزالی، بینمی

کارگیری قیاس به وسیله طرفداران آن توجه شود و با استلزامات عقلی و تنقیح مناط مقایسه گردد، نزدیک 

 شود. ای از موارد، روشن میبلکه یکسان بودن آنها در پارهبودن این عناوین به هم، 

 

  حجیت قیاس نزد شافعیه. 5

در است، « نقل»در برابر « عقل»رباره حجیت قیاس، در واقع نزاع بر سر حجیت فقهای اسلامی دنزاع میان 

( قیاس را حجت 95،مائده، 2،، طلاق16،، نحل97،، انعام272و  150،این بین شافعی با استناد به آیات )بقره

، ق1357شافعی، )« است. شپذیرمورد قیاس با استدلال بر قرآن، سنّت و آثار صحابه »دانسته و مدعی است: 

گذاری است. ایشان هنگام نبود قیاس نزد شافعی یک ضرورت دینی جهت صدور فتوا و قانون( 218ص 

نص خبری  ،قیاسبرای »نمود. شافعی معتقد است: نص، با یقین کامل و منهج سالم بر قیاس تکیه و اعتماد می

شد این اگر قیاس نص صریح قرآن یا سنّت بود، در مورد هر چه نص قرآن بود گفته می ؛ چونلازم نیست

الله )ص( است و به آن قیاس شد این حکم رسولحکم خداست و در مورد هر چه نص حدیث بود گفته می



11 
 

 به معنای کلیت قیاس نزد خداوند مقبول است و کلیتشلذا ( »477-476ص، ق1357شافعی، )« .شدگفته نمی

 ( 7/314، ق1410 شافعی،)« کردن به قصد کعبه.مانند توجه .اجتهاد کردن در آن براساس قرآن و سنت است

مبنی بر  ،که دلالتی در آن هر حکمی از خدا یا رسولش )ص(»گوید: کردن میشافعی در مورد روش قیاس

در مورد آن نصی از قرآن یا سنّت وجود  که بیایدای پیش سپس حادثه و معنای حکم یافت شود،علّت 

 -حکم خدا یا رسولش )ص( نازل شده، مشترک باشد  ،چه در مورد آننداشت، اگر در علّت و معنا با آن

( شافعی در ادامه 512ق، ص1357 شافعی،) «شود.و همان حکم در مورد آن داده می -شودبر آن قیاس می

 کردنقیاس -احادیث–رود، چون با وجود اخبار قیاس در هنگام وجود ضروریات به کار می»گوید: می

انجامد و برای ( بنابراین در نظر شافعی، قیاس به علم ظاهر می600-599ص ، ق1357شافعی،) «.نیست جایز

اس یک مسأله ممکن است اختلاف پیدا کنند، گاهی شود، لذا مجتهدان در قیور نمیکشف باطن غوطه

 شود.  شود که قیاس مجتهد دیگری به آن نتیجه منتهی نمیای منتهی میقیاس یکی از آنها به نتیجه

دارند که شافعی حجیت قیاس را قبول دارد. و قیاس نظر اتفاق -از فقهای شافعیه –آمدی، بیضاوی و اسنوی 

را معتبر دانسته است. شارع همچنان که به عین مصلحت اعتبار داده است، جنس مصلحتی است که شارع آن 

 داند. بنابراین مصلحت سازگار با مقاصد شریعت معتبر و داخل در قیاس است.مصلحت را هم معتبر می

و آن را  استناد کرده 1(79،78،)یسبه آیاتى نظیر یه بر حجیت قیاس شافع (375-354، ص ق1425)حسان، 

پاسخ  ()همان خدایى که بار اولاصولی  در قبال سؤال با یک قیاس وندخدا؛ زیرا در آن دانندقیاس مىدلیل 

( 2،حشر)« فَاعْتبَِرُوا یَاأُولِی الْأَبْصَارِ»( همچنین آیه 55، صق1415. )خلاف، این یک قیاس است ؛داده است

از مواردى که حکم مقایسه چیزی با چیز دیگر است. و باید اعتبار دلالت بر حجیت قیاس دارد؛ زیرا حقیقت 

 ( 5/225، ق1418ازی، )ر. آن نازل شده عبور کرد و به مورد دیگر سرایت داد

  ؛از جمله ،انداستناد نمودهز فقهای شافعیه علاوه بر آیات قرآن، برای حجیت قیاس به روایات نی

ضمن سؤالاتى از وى پرسید: اگر آنچه را که من بفرستد، پیامبر )ص( وقتی خواست معاذ بن جبل را به ی. 1

بر اساس رأی  کرد:؟ معاذ عرض کنی، چگونه قضاوت میخواهى در کتاب خدا و سنت رسول الله نیافتىمى

پیامبر  . ومنظور معاذ از این گفته عمل کردن طبق قیاس بود( 3/303تا، . )ابوداود، بینمکمی اجتهادخودم 

 ( 503، صق1403شیرازی،؛ 758-1،ق1406ید و تمجید نمود. )اصفهانی، تأی)ص( وی را 

پاسخ پیامبر )ص( به سوال زن خثعمیه در مورد حج نکردن پدرش در زمان حیاتش بود، پیامبر با قیاس بر . 2

بازپرداخت بدهی مالی پس از مرگ شخص، به آن زن فرمود؛ به جای پدرت حج را برایش بجای بیاور. 

 ( 4/273، ق1414)زرکشی، 

                                                           
ةٍ وَهُوَ بكُِل ِ وَضَرَبَ لنََا مَثلًَا وَنسَِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یحُْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِیمٌ، قلُْ یحُْییِهَا الَّذِي أنَْشَأهََا أوََّ . »1 لَ مَرَّ

آفرینش خود را فراموش كرد. گفت: چه كسى استخوانها  و براى ما مثلى آورد و)( 78،79)یس/« خَلْقٍ عَلِیمٌ 
كند كه نخستین بار آنها را پدید آورده كند؟ بگو: كسى آنها را زنده مىاند زنده مىرا در حالى كه پوسیده

 است و او به هر آفرینشى داناست.(
 



12 
 

الله، پسری سیاه برایم به دنیا آمده است. پاسخ پیامبر )ص( به مرد بادیه نشین بود که گفت: ای رسول. 3

کنم فرزند من نیست.( پیامبر فرمود: شترهایت چه رنگی هستند؟ آن مرد گفت: سرخ رنگند. )احساس می

بله. پیامبر فرمود: این رنگ مخالف از کجا  پیامبر فرمود: آیا در میان آنها خاکستری است؟ آن مرد گفت:

های های قبل باشد. پیامبر فرمود: شاید پسر تو هم از ژن نسلآمده است؟ آن مرد گفت: شاید از ژن نسل

( پیامبر با قیاس بر تغییر رنگ شتر آن مرد، تغییر رنگش پسرش را برایش 7/53، ق1422قبلی باشد. )بخاری، 

  (296م، ص2001قیطی، شنتوجیه نمود. )

شود و خورد، مست میتی شخص شراب میوق»خوار قیاس نمود و فرمود: . امام علی )ع( در مورد شراب4

زند، پس حد شارب خمر، به اندازه حد گوید و وقتی هذیان گفت، تهمت میوقتی مست شد هذیان می

 (4/375تا، ، بی، حاکم3/31تا، نیسابوری، بی)« تهمت زننده است.

کننده را تنها در درک و کشف دلالت پنهان در متون شافعی کار مجتهد یا قیاسبراساس آنچه بیان شد، 

ها و احکامی حلکند و راهکند. دلالتی که ارتباط امور مستحدثه را با متون دینی آشکار میدینی، خلاصه می

فراتر رود و یا دست به ابداع زند. زیرا در بدون این که از چارچوب متون دینی  کند،را برای آنها عرضه می

ی أای از رتوان قیاس نامید، بلکه گونهاین صورت، قیاس مجتهد مشروعیتی ندارد و دلیل استنباطی او را نمی

بسیاری از اجتهادات  -داندکه آن را شرط صحت قیاس می-است. واضح است شافعی با وضع این شرط 

دانند، ناصواب و غیرمشروع قلمداد صدور حکم، عقل بشری را دخیل میرأی را که در مقام تعلیل و اهل

دهد که شافعی تنها در اندیشه مرجعیت و حاکمیت نصوص متون دینی کند. این امر به خوبی نشان میمی

ها ای از خواهشنظیر استحسان را محکوم به بطلان و آن را گونه ،است و در این سیاق هرگونه اجتهاد بشری

 کند. عامل تنازع و اختلاف میان امت معرفی میآن را شمرد و لات نفسانی برمیو تمای

 

 های غیرمعتبر نزد شافعیه قیاس. 6

شود و آنها احکام توان قیاس کرد، نصوصی هستند که قیاس بر آنها انجام نمیبر هر چیزی نمیاز نظر شافعیه 

شود نصوص، دارای اوصاف و احکام ویژه خود هستند و نمیگونه مخالف امور ثابت را با خود دارند، این

گوید: اند. شافعی در این باره میچیز دیگری را بر آنها قیاس نمود و از حکم عمومی و دائمی جدا شده

شود. و اصل مورد سوال شود، و هیچ مساله اصلی بر خاصی قیاس نمیهیچ اصلی بر اصل دیگری قیاس نمی»

شود و اگر قیاس فرع بر اصلش صحیح بود آن قیاس این فرع است که از آن سوال می گیرد، بلکهقرار نمی

( لذا هر چیزی که خداوند در مورد آن 178، صق1424رازی، گردد. )درست است و حجت با آن اقامه می

الله )ص( برای تخفیف برخی از فرائض، نه کل فرائض، وارد حکم منصوصی داشت، سپس سنّتی از رسول

شود و دیگر چیزی بر الله )ص( رخصت داده، عمل به رخصت میشده باشد، تنها در آن بخشی که رسول

الله )ص( در مورد چیزی حکم عامّی داشته باشد، سپس در مورد آن گردد. همچنین اگر رسولآن قیاس نمی

( 545ص  ،ق1357شافعی، )« شود.بر آن قیاس نمی گذاری کند که با حکم عام فرق داشته باشد،سنّتی را پایه
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گویند و شافعی در اینجا بعضی از شروط را بیان این همان چیزی است که اصولیین به آن شروط قیاس می

، ق1308بزدوی، کند: )داشته است، هر چند که تعداد آنها بیشتر است، اما بزدوی آنها را چنین بیان می

3/545-550) 

 نخورده باشد.اصل به وسیله نصی دیگر تخصیص  -1

 حکم اصل معدول از قیاس نباشد. -2

 حکم شرعی اصل به سبب وجود نصی بر آن بر فرعش که نصی بر آن وجود ندارد، تعدی کند. -3

 حکم اصل بعد از تعلیل فرع بر آن نیز مانند گذشته ماندگار باشد. -4

 تعلیل فرع بر اصل متضمن ابطال چیزی از الفاظ نص نگردد. -5

 ثابت باشد و نسخ نشده باشد. حکم اصل -6

 حکم اصل با قیاس بر اصل دیگری اخذ نشده باشد. -7

 حکم فرع مقدم بر حکم اصل نباشد. -8

 

 نزد فریقین حقوقیاحکام فقهیالعله در استنباط مستنبطقیاس  کاربرد. 7

 العله نزد امامیه . کاربرد قیاس مستنبط7-1

گردد که فقها به العله، در متون فقهی مواردی مشاهده میقیاس مستنبطبا وجود مخالفت فقهای امامیه با 

ای نیست که بتوان آنها را نادیده اند. این موارد به گونهقیاس عمل نموده و براساس آن فتوا صادر کرده

اولویت یا تفقیح العله یا قیاس گرفت. از سوی دیگر توجیه آنها به اینکه این موارد از مصادیق قیاس منصوص

ها مورد احکام توان به دهبا نگاهی گذرا به کتب فقهی امامیه می باشد.مناط قطعی است، غیرممکن می

 مستنبط از قیاس اشاره نمود. از جمله؛

است و اگر  فروشنده. روایتی وجود دارد مبنی بر اینکه؛ اگر کسی نخل مؤبری را بفروشد، ثمر آن، مال 1

( شیخ طوسی بر اساس 12/407، ق1403، مال مشتری است. )حرعاملی، فروشد، ثمر آننخل غیرمؤبری را ب

بقیه عقود را هم ملحق به بیع نموده و حکم فوق را در مورد آنها تعمیم داده است.  ،قیاس بر این روایت

 (2/100، ق1387)طوسی، 

و مال قرض داده را بعد از  تواند از قرض رجوع کند. در مورد این سوال که آیا مقرض )قرض دهنده( می2

گیرنده( از او پس بگیرد؟ شیخ طوسی در پاسخ، قرض را بر هبه قیاس نموده است، قبض مستقرض )قرض

بدین صورت همانطور که در هبه امکان رجوع وجود ندارد، در قرض نیز امکان رجوع وجود ندارد. )طوسی، 

 (2/161، ق1387

، ق1403)حرعاملی،« کند.سعت دارد و چیزی آن را فاسد نمیآب چاه و». در روایتی وارد شده است: 3

توان اند: بنابراین علت در عدم فساد چنین آبی، داشتن ماده و منبع است. پس می( فقهای امامیه گفته1/141

 شود. گفت: هر آبی دارای ماده و منبع باشد، با برخورد نجاست نجس نمی
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شود؛ زیرا زنا با زن ملحق به زن شوهردار می -در اینکه بر شخص زانی حرام بشود –شده کنیز وطی. 4

تواند در کنیز ها با هم پرهیز شود و این علت میشوهردار از این جهت حرام شده که از آمیخته شدن نسب

 ( 3/71، ق1389شده هم وجود داشته باشد. )فخرالمحققین، وطی

دعی شود زن اعتراف به زنا کرده است ولی زن منکر شود، آیا شهادت . اگر مردی زنش را قذف کند و م5

کند یا شهادت چهار شاهد لازم است؟ اگر غرض از اقرار، دو شاهد بر اثبات اقرار زن به زنا کفایت می

باشد و به چهار اثبات زنا باشد که موجب اجرای حد و هتک آبرو است، پس مانند شهادت بر خود زنا می

 ( 10/252، ق1413دارد. )شهیدثانی، شاهد نیاز 

وار بدانها حقوقی در کتب امامیه وجود دارد که فهرستهای زیاد دیگری از قیاس در احکام فقهینمونه

گردد: قیاس بیع کالای مرهون به بیع فضولی در فروش کالای مرهون بدون اجازه راهن، قیاس اشاره می

شریکش به عوض مبیع، قیاس عامل مضاربه به وکیل در اختلاف بر رد ه و لَرٌقِتقسیم عوض صلح بین مُ

له در صحت رد وصیت پس از قبول و عدم قبض آن توسط موصی المال، قیاس وصیت به هبه و وقفرأس

قیاس عدم صحت عقد در حال احرام بر عدم صحت عقد در زمان عده، قیاس ، و باطل شدن آن وصیت

نه به اقرار در اختلاف میان مدعی و منکر، قیاس اتیان ی در بحث ارث، قیاس بیّ های دختری به کلاله مادرنوه

 باشد. ها نمونه دیگری که در حوصله این بحث نمیبهائم به زنا، لواط و سحق و ده

اجرای مجازات با قاعدة »گویند: میهستند و مخالفان استفاده از قیاس در حقوق کیفری از دانان امامیه حقوق

تواند به بهانه زشت بودن منافات دارد، و دادرس نمی ،احترام به جان، مال، حیثیت و آزادی اشخاص؛ کلی

د. کار مورد اتهام و به استناد داوری اخلاق عمومی یا به یاری قیاس، جرایم تازه به وجود آور

ق ( حال آنکه در عرصه حقوق مدنی چنین محضوری وجود ندارد. در حقو37، صش1390)گلدوزیان،

 با قطع نظر از امور کیفری که قیاس در آن محظوریت دارد، به ممنوعیت قیاس تصریح نشده است.نیز ایران 

 

 العله نزد شافعیه . کاربرد قیاس مستنبط7-2

فقهای شافعیه با توجه به صحت کاربرد قیاس در احکام فقهی )مدنی( و جزائی )کیفری( فتاوای زیادی را 

 از آن جمله؛اند. اس استنباط و صادر نمودهدر این حوزه بر مبنای قی

الله )ص( به هند دختر عتبه که به ایشان و فرموده رسول 233. براساس فرموده خداوند در سوره بقره آیه 1

بر  -از ابوسفیان –وی به اندازه کفایت خود و فرزندش  امر کرد که از مال شوهرش؛ ابوسفیان، بدون اجازه

شیر کودک و  نفقهپرداخت ( 8-12/7، تانیسابوری، بی؛ 7/67ق، 1422بخاری، )« وجه پسندیده بردارد.

فرزند از آنِ پدر است و تا زمانی که فرزند  بنابراین تأمین هزینه فرزندان کوچک بر عهده پدرشان است،

هرگاه براساس قیاس بر فرزند،  نتواند نیازهایش را برآورده کند، پدر مسئول اصلاح و اداره امور اوست. لذا

و پوشاک پدر را تأمین و اصلاح  بود، بر فرزندش واجب است نفقهپدر از تأمین نیازهای خودش ناتوان 

 (518 -517ص  ،ق1357شافعی، ) امورش را برعهده بگیرد.
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الله )ص( از خرید و فروش طلا با طلا، خرما با خرما، گندم با گندم، و جو با جو نهی کرد مگر از رسول. 2

اگر به یکی از  –پس هر چه در معنی این کالاها باشد  لحاظ مقدار و وزن مثل هم و دست به دست باشند.

شود، ها حرام است. و هر چیز خوراکی که با وزن فروخته میبا قیاس بر آن -این دو صورت معامله شود

 (524 -523ص ،ق1357شافعی، )چنین است. 

حکم فی شتراکهما بعلة شرع اللی حدها بجنایة منصوص علی حدها لإالحاق جنایة غیر منصوص ع». 3

ایلاج فرج در فرج  که همان وجود علت مشترککننده بر زناکار به سبب مانند الحاق حکم لواط 1«الاصل

 (86ص  ق، 1410النمله،) که مشتهی است. ،حرام از نظر شرع

شتراکهما فی خالفة شرعیة منصوص علی کفارتها لإالحاق مخالفة شرعیة غیر منصوص علی کفارتها بم». 4

مانند قیاس وجوب کفاره بر زن با وجوب کفاره بر مرد به سبب جماع در روز رمضان.  2«الحکمعلة شرع 

 (92ص  ق،1410النمله،)

 

 گیرینتیجه. 8
 یساختن معلومو ملحق کردنحملباشد و در اصطلاح گیری و برابری میقیاس در لغت به معنای اندازه. 1

باشد از جهت جامعی که بین میدو آن  نفی حکم از یا برای آن دو حکماثبات بر معلوم دیگری در 

دارد و آن را و شافعیه جایگاه خاصی نزد فقهای امامیه باشد و عقل نیز میعقل ابزار اصلی قیاس  هاست.آن

 اند.حقوقی دانستهبه عنوان یکی از منابع استنباط احکام فقهی

 به شرایط اجتماعی زمان ائمه شیعه و روایات وارده از آنها در خصوص مردود دانستن قیاس، توجها . ب2

فرض اینکه قیاس مردود عبارت است از قیاس و سنجیدن احکام شرعی با داوری عقل بدون تکیه بر نصوص، 

جای  قیاس به دلیل ضعف و نقص موجود در آن، در طول زمان فراموش شده و عپذیرفتنی است. این نو

العله معتبر دانستن آن است؛ و لازمه قیاس مستنبطالعله داده است. خود را به قیاس مصطلح؛ قیاس مستنبط

ی آن حکم به موضوعی که دارای حکم تواند از تسرّبرد، نمیزیرا اگر عقل انسان به علت حکم شرعی پی

 .منصوص نیست، ولی متضمن علت مستنبط عقلی است، جلوگیری به عمل آورد

. 1اند، از جمله؛ دانند و در مواردی قیاس را پذیرفتهبرخی فقهای امامیه، قیاس را دارای امکان عقلی می. 3

. سرایت از باب تنقیح مناط. 3. در جایی که اولویت وجود داشته باشد. 2چنانچه علت جامع، منصوص باشد. 

 . سرایت به جهت اتحاد در طریق دو مسئله باشد.4

                                                           
در نصوص بیان . یعنی؛ ملحق نمودن حکم جنایتی که حد آن در نصوص نیامده بر جنایتی که حد آن 1

 شده است، به دلیل اشتراک علت در آن دو بر اساس علتی که در اصل قرار دارد.
. یعنی؛ ملحق نمودن حکم کفاره عملی خلًف شرع که نصی بر آن نیامده، بر کفاره عملی خلًف شرع 2

 که نصی بر آن وجود دارد، به دلیل اشتراک آن دو در علتی که حکم به خاطر آن آمده است.
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را به دلیل وجود روایات ائمه مبنی بر حرمت عمل به قیاس، العله مستنبطفقهای امامیه کاربرد قیاس اکثر . 4

عدم امکان دسترسی به علل و مناط احکام شرعی با توجه به قدسی و غیبی بودن آنها، همچنین به دلیل عدم 

میه، موارد زیادی از کاربرد دانند. اما در عمل در کتب فقهی امااعتماد به ظن حاصل از قیاس، مردود می

 حقوقی یافت می شود، هر چند دایره آن به گستردگی شافعیه نیست.  قیاس در احکام فقهی

گونه احکام موافق کاربرد قیاس در این. آنها حقوقی حجیت داردقیاس نزد شافعیه در استنباط احکام فقهی. 5

تعبدی با توجه به بشری بودن ممکن است، همچنین به طور عام هستند؛ زیرا ادراک علل احکام در امور غیر

ن راجح حاصل از قیاس ضروری به دلیل عدم امکان دسترسی به علل واقعی تمامی احکام شرعی، اعتماد به ظ

 است.

 

 :منابع .9 

ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، تحقیق: لجنة التحقیق، قم، موسسة النشر  ابن -

 ق. 1410الإسلامی، 

المحقق: عبد ، معجم مقاییس اللغة، أبوالحسین أحمد بن فارس بن زکریاء القزوینی الرازیفارس، ابن  -

 ق.1399هارون، بیروت، دارالفکر،  السلام محمد

المحقق: محمد ، سنن أبی داود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدی ،داود أبو -

 تا. بی المکتبة العصریة،، بیروت، محیی الدین عبدالحمید

د أحمد بن علی ، المحقق: العدة فی أصول الفقه، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراءابو یعلی،  -

 .م 1990 ق/1410، الطبعة الثانیة، بن سیر المبارکی، بدون ناشر

، المحقق: محمد عوض مرعب، محمد بن أحمد بن الأزهری الهروی، تهذیب اللغةالأزهری، ابومنصور،  -

 م2001الطبعة: الأولى، ، دار إحیاء التراث العربیبیروت، 

المحقق: محمد ، بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ن عبد الرحمنأبوالثناء محمود بصفهانی، الإ -

 .م1986ق/1406دار المدنی، الطبعة الأولى، سعودیة، ال، مظهر بقا

لآمدی، ابوالحسن سیدالدین علی بن ابی علی بن محمد، الإحکام فی أصول الأحکام، المحقق: عبدالرزاق ا -

  تا.المکتب الاسلامی، بی -العفیفی، بیروت

، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الجامع الصحیح، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله الجعفیالبخاری،  -

 ه.ق.1422الطبعة الأولى، ، دار طوق النجاة

المحقق: یوسف ، مختار الصحاح ، الدین أبوعبد الله محمد بن أبی بکر بن عبد القادر الحنفیزینالرازی،   -

 .م1999/  ق1420الدار النموذجیة، الطبعة الخامسة،  -المکتبة العصریة ، بیروت، الشیخ محمد

آداب الشافعی و مناقبه، تحقیق و تعلیق: عبدالغنی عبدالخالق،  ،أبومحمد بن المنذرابن ابی حاتم رازی، ال -

 .م2003 ق/ 1424، الطبعة الثانیة، بیروت، دارالکتب العلمیة
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دراسة وتحقیق: ، المحصول ، الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمیأبوعبدرازی، فخرالدین ال -

 .م 1997 ق/1418الطبعة الثالثة، ، مؤسسة الرسالة، الدکتور طه جابر فیاض العلوانی

، المحقق: طارق فتحی السید، بیروت، بحر المهذبرویانی، ابوالمحاسن عبدالواحد بن اسماعیل، ال -

  م.2009عة الاولی، دارالکتب العلمیة، الطب

، دار الکتبی، البحر المحیط فی أصول الفقه ،أبوعبد الله بدرالدین محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی، -

 .م1994 ق/1414الطبعة الأولى، 

الشافعی، ابوعبدالله محمد بن ادریس، الرسالة، تحقیق: محمود مطرجی، بیروت، دارالفکر، الطبعة الأولی،  -

 ق.1357

، المدینة المنورة، ذکرة فی أصول الفقهم  محمدالأمین بن محمد المختار بن عبدالقادر الجکنی طی،الشنقی -

 .م 2001مکتبة العلوم والحکم، الطبعة الخامسة، 

المحقق: الشیخ  إرشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الأصول،الشوکانی، محمد بن علی بن محمد،  -

 .م1999 ق/1419 ،الطبعة الأولى، دار الکتاب العربیبیروت، أحمد عزو عنایة، 

، المحقق: د. محمد حسن هیتو، التبصرة فی أصول الفقه، أبواسحاق إبراهیم بن علی بن یوسفالشیرازی،  -

 ق.1403الطبعة الأولى، ، دارالفکردمشق، 

الکبیر لمختصر الأصول من علم الشرح ، أبوالمنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبداللطیف، المنیاوی -

 .م 2011ق/1432المکتبة الشاملة، الطبعة الأولى، ، مصر، الأصول

 ق.1410الطبعة الاولی، ، النملة، عبدالکریم علی محمد، اثبات العقوبات بالقیاس، الریاض، مکتبة الرشد -

المختصر بنقل العدل عن العدل إلى المسند الصحیح ، مسلم بن الحجاج أبوالحسن القشیری، النیسابوری -

 تا.، بیدار إحیاء التراث العربی، بیروت، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقی، رسول الله صلى الله علیه وسلم

 ق. 1410، قم، دارالکتب الاسلامی، تتمة الحدائق الناضرهآل عصفور، حسین بن محمد،  -

 ه.ق.1308بول، شرکة صحافیة عثمانیة، بزدوی، فخرالإسلام علی بن محمد، الأصول، استان -

 ش.1368، 26، مجله کیهان اندیشه، شماره «جایگاه قیاس در منایع اجتهاد»جناتی، محمد ابراهیم،  -

تحقیق: أحمد عبدالغفور ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبونصر إسماعیل بن حماد الفارابی جوهری، -

 .م 1987 ق/ 1407طبعة الرابعة ال، دار العلم للملایین، بیروت، عطار

ق: صلاح بن محمد بن یحق، تالبرهان فی أصول الفقه، عبدالملک بن عبد الله بن یوسفجوینی، ابوالمعالی  -

 .م 1997 ق/ 1418 ،الطبعة الأولى، دار الکتب العلمیة، بیروت، عویضة

 تا.الصحیحین، حیدرآباد، بدون طبع، بیحاکم، ابوعبدالله محمد بن عبدالله، المستدرک علی   -

حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، تحقیق: الشیخ عبدالرحیم الربانی، بیروت، دار إحیاء التراث  -

 م.1983ق/1403العربی، 
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 ق.1425نظریه المصلحه فی الفقه الاسلامی، مکتبه المتنبی، القاهره، بدون طبع،  ،حسان، حسین حامد -

 م.2077مد، الدلیل الفقهی، دمشق، مرکز ابن ادریس حلی، حسینی، مح -

 ق.1418حکیم، سیدمحمد تقی، الأصول العامة فی فقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت،  -

 ق.1415، عبدالوهاب، علم أصول الفقه، قاهره، دارالحدیث، خلاف -

 ق.1414ت، دارالفکر، زبیدی، محمد بن محمد حسینی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیرو -

 .م1990ق/1410، بدون طبع ،دار المعرفة، بیروت، الأمشافعی، ابوعبدالله محمد بن ادریس،  -

 1390شریعتی، سعید، و حسین قافی، اصول فقه کاربردی، قم، پزوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول،  -

 ش.

ع الإسلام، قم، موسسه المعارف الاسلامیة، شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تحقیق شرائ -

 ق.1413

طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی أصول الفقه، تحصیح و تعلیق: محمدتقی الکشفی، تهران، المکتبة  -

 ق. 1387المرتضویة، 

علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، المحقق: ابراهیم بهادری، قم،  -

 ق. 1420الامام الصادق )ع(،  موسسه

علم الهدی، علی بن حسین، الذریعة إلی أصول الشریعة، تصحیح و تعلیق: ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه  -

 ق.1346تهران، 

 ق.1412فاضل توتی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی أصول الفقه، قم، مجمع الفکر الاسلامی،  -

فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فیشرح مشکلات القواعد، تصحیح حسین موسوی، قم،  -

 ق. 1389موسسه اسماعیلیان، 

 ش. 1386کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت شهامی انتشار،  -

 ش.1363کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة،  -

 ش.1365والقاسم، مقالات حقوقی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، گرجی، اب -

 ش. 1390گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، دانشگاه تهران،  -

محقق حلی، محمد بن حسن، معارج الأصول، تحقیق: محمد حسین رضوی، قم، موسسه آل البیت )ع(،  -

 ق.1403

 ش. 1370مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی،  -

 ق. 1428مکارم شیرازی، ناصر، انوار الأصول، قم، مدرشه امام علی )ع(،  -

 ق.1430میرزا قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، القوانین المحکمة فی الأصول، بیروت، دارالمرتضی،  -
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عرب عباراته ، جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون، الأحمدالقاضی عبدالنبی بن عبدالرسول ، نکری -

 .م2000 ق/1421الطبعة الأولى، ، دار الکتب العلمیة، بیروت، الفارسیة: حسن هانی فحص


